
كتايون رجبي راد

كليدواژه ها: گفت و گو، ارتباط، معلم.
ــت. خورشيد از او علت را پرسيد، ابر گفت:  «ابر مي گريس
ــو را مي خواهند، ولي  ــت ندارند. آن ها فقط ت «مردم مرا دوس

نمي دانند اگر من نباشم، طبيعت خراب مي شود.»
ــيد گفت: «آن ها تو را مي شناسند و زير اشك هاي  خورش

تو قدم مي زنند.»
ولي ابر پاسخ داد: «خيلي ها از من بدشان مي آيد.» 

ــيد گفت: مي داني براي چه مرا دوست دارند! چون  خورش
ــن كردن زندگي  اميد دارم؛ اميد به طلوعي دوباره؛ براي روش
مردم. تو هم به آن ها اميد بده! و خودت هم براي بخشيدن باران 

اميد داشته باش! زيرا باران پاك ترين نگاه آسمان است.»
ــته ي زينب بياتي، دانش آموز سال  اين قطعه ي ادبي نوش
سوم راهنمايي يكي از مدارس منطقه ي ۱۲ تهران است. اين كه 
چه قدر اين نوشته اثر ادبي محسوب مي شود، قرار نيست در اين 
مجال مورد بحث قرار گيرد. زينب در ميان ۹ نفر از دانش آموزان 
ــه ي راهنمايي، به ما كمك كرد تا در يك كارگاه،  يك مدرس
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شيوه ي آموزشي جديدي را تمرين كنيم. در اين جا مي خواهم از 
اين شيوه كه در راستاي موضوع گفت و گو از آن استفاده شده 

است، گزارشي را خدمت همكاران خودم مطرح كنم.

سرآغاز
من هم مثل شما معلم هستم و بسيار شادم كه توانسته ام 
ــيو هاي گوناگون تسهيلگريِ آموزشي در  براي اولين بار از ش
امر گفت و گو استفاده كنم وبي دريغ آن را نخست به معلمان و 
سروران گرامي اين مملكت تقديم كنم. در اين مجال كوتاه، بنا 
ندارم بر مقوله ي تسهيلگري كه خود حوزه اي وسيع و دامنه دار 
ــوم. فقط مي خواهم با بهره ي اندكي از آن، به  ــت، وارد ش اس
ــردازم؛ امري كه گاه چنان مغفول مانده  امر مهم گفت و گو بپ
ــه رابطه ي دانش آموز را با منِ معلم  ـكه چه عرض كنم، با  ك
دنياي بيرون ـ به كل قطع كرده است. در اين جا تجربه ي ناقابل 
كارگاهي را كه به طور آزمايشي در يكي از مدارس تهران به 
ــتان و همكاران خودم  ــيوه اجرا كرده ام، در اختيار دوس اين ش

مي گذارم، به اميد آن كه مفيد واقع شود.

ــت آن كه بچه ها گرد ميز كتابخانه نشستند.  به هر  نخس
كدامشان يك برگه ي A4 داده شد. روي همه ي برگه ها يك 
مستطيل و يك دايره كشيده شده بود. تعدادي كاغذ رنگي و 
چسب و قيچي هم جلوي دستشان قرار داشت. به آن ها گفتم، 
صفحه ي A4، فضاي گفت و گو ميان دو نفر به نام هاي مستطيل 
و دايره است. از آن ها خواستم، گفت و گوي آن دو را با وسايلي 
كه در اختيار دارند، نشان دهند. پرسيدم:«به نظر شما گفت و گوي 
آن ها چه شكلي است؟ چه رنگي است؟ و چه حرف هايي را به 

هم مي زنند؟» 
ــريع تر از زماني صورت گرفت كه با  ــروع كار خيلي س ش
معلمان كارگاه گفت و گو را برقرار مي كنيم. سؤالات بچه هاهم 

خلاقانه تر بود و به روند گفت و گو بيشتر كمك مي كرد.
اولويتي كه دانش آموزان به انتخاب رنگ، يا حتي انتخاب 
ــان دهنده ي علاقه ها و خلق و خوهاي  ــايل مي دهند، نش وس
ــت كه باز هم در اين جا مجال سخن پردازي درباره ي  آن هاس
آن ها نيست. فقط براي مثال، كسي  كه اول سراغ كاغذ رنگي 
مي رود، نه قيچي، موضوع و مطلب ردوبدل شده، برايش مهم تر 
و پررنگ تر از مقدار آن است و كسي كه نخست سراغ قيچي 
مي رود، در كارهايش سريع تر و عملياتي تر عمل مي كند؛ هر چند 
ــت كيفيت كلام را فداي مطرح شدن در گفت و گو  ممكن اس
كند. البته هيچ كدام از اين موارد صد در صد نيست. با اين حال، 
ــد تا حدي به معلم كمك كند تا طي مراحل كارگاه و  مي توان

ــزاري كلاس به صورت كارگاهي، روند تغيير نگاه و تغيير  برگ
شيوه ي دانش آموز را مشاهده كند.

دو تا عرض برگه ي A4 اي را كه به بچه ها دادم، در دستانم 
نگه داشتم و طول برگه را در راستاي افق به آن ها نشان دادم. 
 A4 جالب اين بود كه بچه ها برگه را چرخانده بودند و برگه ي

را عمودي ديده بودند.
ــرق و غرب برگه، يا به طور  ــمال، جنوب، ش انتخاب ش
تصادفي يا عمدي، از سوي بچه ها صورت گرفت. درست است 
ــيوه براي آموزش يك درس  كه در اين جا بنا نداريم از اين ش
استفاده كنيم، اما اين دقت نظر را به همكاران گرامي ام مي دهم 
كه با هوشمندي كامل از دانش آموزانشان جويا شوند كدامشان 
به طور عمدي برگه را چرخانده اند و منظور آن ها از چرخاندن 
ــت. قطعاً اگر براي آن ها كه عامدانه عكس  برگه چه بوده اس
معلم عمل كرده اند، فضاي باز عملكردي قرار دهيم، مي كوشند 
ــه جاي آن كه برعكس حرف ما عمل كنند، نگاه جديدي را  ب
ــف كنند. آن هايي را هم كه ناآگاهانه برگه را چرخانده اند،  كش
سرزش نكنيم، چرا كه هر كسي حق اعمال تغيير دارد و حق 
دارد نگاه خاص خودش را داشته باشد. حد انتظار از تغييرپذيري 
نقطه ي آغاز تا نقطه ي پايان براي هر دانش آموزي را بايد نسبت 

به عملكرد خودش سنجيد، نه عملكرد كل كلاس.
دوست و همكاران دل سوز من! شايد دانش آموز ما دارد از 
مسيري ديگر  ـ حتي عكس مسير ماـ راه رشد را مي پيمايد، نبايد 
او را به خاطر همسان عمل نكردن با ما يا بقيه ي افراد كلاس، 
ــرزنش كنيم. ما بايد طي روند كار به شيو ه ي كارگاهي، راه  س
ــد نگاه كردن او را به مفاهيم، به دنيا و به متني كه از آن  جدي
طريق گفت و گو مي كند، باز كنيم. شايد سر ديگر اين گفت و گو، 
كل دنيا باشد. اگر نگاه او را نعل به نعل نگاه خودمان به دنيا 
درآوريم كه هنري نكرده ايم و زحمتي برايش نكشيده ايم. زماني 
در احقاقِ معنايِ اصليِ «ارتباط» به او كمك كرده ايم تا امكان 
ــم نگاه خودش را به دنيا بياورد. كودكي كه از آنِ خودش  دهي
خواهد شد و اثر انگشتِ نگاهش منحصربه فرد هنر يك معلم، 

تسهيل تولد سر انگشتان منحصربه فرد است.
بنا داشتم در اين شماره، به تحليل كار يكي از دانش آموزان 
ــردازم، اما تنها به بيان  ــوم راهنمايي به نام زينب بياتي بپ س
گفت و گويي كه او ميان دايره و مستطيل به تصوير كشيده است، 

اكتفا مي كنم.
تحليل را شما براي ما بفرستيد. به بهترين و نزديك ترين 
ــوز مي گذرد، جايزه اي  ــل به آن چه در ذهن اين دانش  آم تحلي
تعلق خواهد گرفت. روي پاكت حتماً قيد كنيد: مربوط به تحليل 
گفت و گوي دايره و مستطيل، رشد آموزش راهنمايي تحصيلي.  

اولويـتـي كه دانش آموزان به 
انـتـخاب رنـگ، يـا حـتـي 
انتخـاب وسـايل مي دهـنـد، 
نشـان دهـنده ي عـلاقه هاو 

خلق و خوهاي آن هاست    

حـد انتظـار از تغييرپذيري 
نقطه ي آغاز تا نقطه ي پايان 
براي هر دانش آموزي را بايد 
نسـبت به عملكرد خودش 
سـنجيد، نـه عملكـرد كل 

كلاس


